
نگاه آخر

اینکه جشنواره‏ای دوتکه شود و فاصله برگزاری تکه اولش تا تکه دوم 6ماه باشد، 
برای نخســتین‌بار اســت که در تاریخ برگزاری جشــنواره‏ها پس از انقلاب رخ 
می‏دهد؛ بدعتی که محمدعلی مرآتی، دبیر جشنواره موسیقی نواحی و حلقه 
نزدیکانش، در شــانزدهمین دوره این جشنواره پایه گذاشتند و بخش اول این 
رویداد را با عنوان »منطقه‏ای«، طی روزهای ششم تا بیست‏وسوم تیرماه ۱۴۰۲ 
به میزبانی ۵ اســتان برگزار کردند و بخــش دوم آن را که قرار بود نامش »ملی - 
بین‏المللی« باشــد، با نام »ملی« در دو بخش »اجرای‏ صحنه‏ای« و »پژوهشی« 
از ۱۶ تــا ۱۹ دی‌مــاه در تهران و بــه میزبانی تالار رودکی برگــزار خواهند کرد. 
بخشی که قرار است جزئیات آن متعاقباً از سوی ستاد جشنواره اعلام شود. این 
درحالی‌است که فارغ از مشخص نبودن چرایی برگزاری شانزدهمین جشنواره 
موسیقی نواحی در دو بخش مجزا، معلوم نیست چرا نام بخش دوم به‏یکباره از 
»ملــی- بین‏المللی« به »ملی« تغییر می‏کند و چرا برگزاری‏اش تا میانه دی‌ماه 
به طول می‏انجامد؟ آن هم درحالی‌که محمدعلی مرآتی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ در 
مصاحبه با برنامه موســیقایی »ارغنون« در رادیو گفت‏وگو از برگزاری بخش دوم 
جشنواره شانزدهم در اواخر مهرماه خبر داده و اظهار کرده بود: »ما هر سال به 
موسیقی کشورهای همســایه که با موسیقی اقوام ما در ارتباطند، می‏پردازیم. 
سال گذشته از ازبکستان و تاجیکستان مهمان داشتیم و امسال هم به موسیقی 
عربی ایران، عراق، ســوریه و کویت پرداختیــم و از نوازندگانی دعوت کردیم که 
موسیقی مردمی و فولک اجرا می‏کنند.« تغییر در شیوه برگزاری یک جشنواره 
شانزده‏ســاله، دو تکه‌ کردن آن، تغییر نام تکه دوم و 6ماه فاصله انداختن میان 
برگزاری تکــه اول تا تکه دوم، احتمالًا اگر در مورد هر جشــنواره دیگری انجام 
می‏شــد، اعتراض گســترده شــرکت‏کنندگان آن جشــنواره را برمی‏انگیخت، 
امــا علی‏الظاهر اهالی موســیقی نواحی آن‏قــدر مظلوم و بی‏صدا هســتند و 
بی‏صدایی‏شان چنان بر مسئولان و مدیران فرهنگی کشور آشکار است که بشود 

هر‏چه خواست، بر سر جشنواره 16‏ساله‏شان آورد و صدا از کسی بلند نشود. 

از پریدن از کرمان تا برگزاری در ۵ استان  �
جشنواره ‌16ساله‏ موسیقی نواحی اگرچه پیش‌ازاین هم کم فرازونشیب از سر 
نگذرانده بود اما سال گذشته و امسال را با تکان‏های بیشتری پشت‌ِسر گذاشت. 
سال گذشته، مسئولان ارشاد کرمان مایل نبودند در روزهای پس از شهریورماه، 
پانزدهمین دوره این جشنواره را در زمان مقررشده - ۲۰ تا ۲۵ آبان‏ماه ۱۴۰۱- 
برگزار کنند و خواهان تغییر زمان آن شدند. مصاحبه ۲۱ آبان‏ماه پایگاه خبری 
»فردای کرمان« با محسن روحی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت استان 
نیز نشــان از آن داشت که جشنواره موسیقی نواحی که از سال ۱۴۰۰ صاحب 
دبیرخانه‏ای دائمی هم در این شــهر شــده بود، از کرمــان نخواهد رفت و فقط 
زمان برگزاری‏اش تغییر خواهد کرد. او در این مصاحبه با اشاره به این‏که اکنون 
زمان مناســبی برای برگزاری جشنواره نیست، گفته بود: »زمان پیشنهادی ما 
برای برگزاری جشــنواره اردیبهشت‏ماه است و امیدواریم به این تفاهم برسیم.« 
تفاهمی که ظاهراً نه‏تنها محقق نشد که حتی چیزی در مورد عدم‌تحقق‏اش هم 
 ـخبر آمد که پانزدهمین   ـ۲۲ آبان‏ماه  به کرمانی‏ها نگفتند و ناگهان فردای آن روز 
جشــنواره موســیقی نواحی از ۲۳ تا ۲۷ آبان‏ماه‏ ۱۴۰۱ در شــهر گرگان برگزار 
می‏شود و این سرآغاز کوچ جشنواره از کرمان و رخ‌دادن اتفاقی برای نخستین‏بار 

در دوره شانزدهم بود.
تفاوت‏های فراخوان دوره شــانزدهم که ۱۰ خردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد، با 
دوره‏های پیشین، خبر از ایجاد تغییر در ساختار این رویداد می‏داد. براین‏اساس 
قرار شد شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی برای نخستین‏بار در پنج منطقه 
ایران و در ۲ بخش؛ »منطقه‏ای« و »ملی- بین‏المللی« برگزار شــود. دسته‏بندی 
استان‏ها آن‏طور که محمدعلی مرآتی، دبیر جشــنواره موسیقی نواحی از دوره 
چهاردهم تاکنون، ســوم تیرماه ۱۴۰۲ به خبرگزاری مهر گفت، براســاس طرح 

»ســاتراپی« وزارت کشــور بود که ایران را به پنج منطقه‏ اجتماعی تقســیم کرده 
اســت. پس از این تقســیم‏بندی، میزبانی به اســتان‏هایی داده شد که مدیران 
ارشادش مایل‏تر بودند و جشــنواره شانزدهم طی روزهای ششم تا بیست‏وسوم 
تیرماه به میزبانی ۵ استان گلستان )۶ تا ۸ تیرماه(، چهارمحال و بختیاری )۱۰ 
تا ۱۲ تیرماه(، آذربایجان شرقی )۱۴ تا ۱۶ تیرماه(، کرمانشاه )۱۷ تا ۱۹ تیرماه( 
و کرمان )۲۱ تا ۲۳ تیرماه( برگزار شد و شامگاه ۲۳ تیرماه به ایستگاه پایانی رسید. 
به‌عبارت‌دیگر جشنواره‏ای که شعارش را »وحدت اقوام در عین کثرت موسیقایی« 
انتخاب کرده بود، گلســتان را به‏عنوان منطقه اول میزبانِ اســتان‏های تهران، 
قزوین، مازندران، خراســان شمالی، سمنان، البرز و قم کرد. سپس استان‏های 
اصفهان، فارس، بوشــهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزســتان را به چهارمحال و 
بختیاری به‏عنوان منطقه دوم فرستاد. بعد آذربایجان شرقی به‏عنوان منطقه سوم 
میزبان آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیلان شــد و کرمانشــاه هم به‏عنوان 
منطقه چهارم از استان‏های ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و کردستان میزبانی 
کرد و کرمان میزبان پایانی بود و با پذیرایی از استان‏های خراسان رضوی، خراسان 
جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، این مراسم پیچیده را به پایان برد.

اختتامیه‏ برگزار نشد، بخش بین‏الملل پرید   �
آن‏طور کــه جمال برفی، معاون هنری و ســینمایی اداره‏کل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی اســتان کرمانشــاه ۳۰ خردادمــاه ۱۴۰۲ به مهر گفــت، اختتامیه 
شــانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی قرار بود »۲۳ تیرماه در تهران به همراه 
تقدیــر از گروه‏های برتر« انجام ‏شــود، امــا آخرین خبر منتشرشــده از بخش 
»منطقه‏ای« جشنواره شــانزدهم ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شد که از »ایستگاه 
پایانی« با برگزاری »آخرین شــب در شــامگاه جمعه ۲۳ تیرماه در تالار مرکزی 
فرهنگ و هنر کرمان« خبر می‏داد تا تقدیر از برگزیدگان، همچنین برگزاری بخش 
»ملی- بین‏المللی« در هاله‏ای از ابهام باقی بماند. این ابهام تا روز دوشنبه، چهارم 
دی‏ماه که خبر »اعلام زمان برگزاری مرحله ملی شانزدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایــران« روی خروجی خبرگزاری‏ها قرار گرفت، ادامه داشــت. بی‏آن‏که 
مشخص باشد تکلیف بخش بین‏الملل چیست و آن میهمانانی که مرآتی گفته 
بود قرار است از عراق، سوریه و کویت به جشنواره شانزدهم بیایند، کجا رفته‏اند 
و اساســاً چرا میان برگزاری این بخش با بخش نخســت شانزدهمین جشنواره 

موسیقی نواحی 6ماه فاصله افتاده است؟ 
جدا از این، انتشــار کمتر عکس و فیلمی از حاضران در ســالن‏های محل 
برگزاری بخش نخست جشنواره شانزدهم؛ بخش منطقه‏ای، موجب ایجاد این 
تصور شــد که آن‏چه کوروش اسدپور، از خوانندگان بختیاری ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ 
در مورد وضعیت افتتاحیه در چهارمحــال و بختیاری به خبرگزاری مهر گفت، 
شــامل دیگر استان‏ها هم بوده است. اســدپور این وضعیت را این‏طور توصیف 
کرد: »کمتر از ۲۰۰ نفر حاضر بودند، درحالی‏که ظرفیت سالن ۱۰۰۰ نفر بود. 
اکثر حاضران هم از هنرمندان شرکت‏کننده و کارکنان اداره‏کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی بودند و جای خالی اقشــار مختلف مردم به‌شدت احساس می‏شد.« 
او با بیان اینکه حضور برای عموم در شــانزدهمین جشــنواره موسیقی نواحی 
به میزبانی چهارمحال و بختیاری رایگان بود، دلیل خلوتی را این‏طور دانست: 
»علاقه‏مندان به موسیقی بختیاری در استان بسیار زیاد است و اگر می‏خواستیم 
کنسرت برگزار کنیم، قطعاً سالن مملو از جمعیت می‏شد ولی ما در سطح شهر 

شاهد هیچ‏گونه تبلیغات محیطی‌ برای برگزاری این جشنواره نبودیم.« 

دریافتی ناچیز برای هنرمندان مظلوم �
همه آنچه گفته شــد موجب رســیدن به این نتیجه متداول می‏شود؛ هدف از 
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی آن است که »تعدادی هنرمند مظلوم مبلغی 
ناچیــز دریافت کنند« و غیر از این هیچ خروجی باکیفیت دیگری ندارد، ضمن 
اینکه رزومه‏ای هم برای مدیروقت ایجاد می‏کند. مواجه‏شدن با برگزاری جشنواره 
موسیقی نواحی به‏مثابه شغل، کاری که به‌هرحال باید انجام شود، آسیب‏زاست و 
جشنواره موسیقی نواحی برای نجات از این وضعیت باید از حالت دولتی خارج و 
استیتمنتی جدید با رویکردی غیرایدئولوژیک و تبلیغاتی برای آن طراحی شود و 
تا این اتفاق رخ ندهد، جشنواره جز تحریف، تخریب و آسیب در موسیقی نواحی، 

حاصل دیگری نخواهد داشت. 

 بخش دوم جشنواره دو تکه‏‌شده موسیقی نواحی 
به فاصله 6ماه از بخش اول در میانه دی‌ماه برگزار می‏شود
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خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

پاسخ به پرسش‏هایی در مورد مرگ
»مرگ«، نوشــته جفری اســکار، بــا ترجمه 
شــیرین احمدی در ۲۳۸ صفحــه و قیمت 
۱۹۰ هزار تومان، توسط نشرنو منتشر شده 
اســت. کتاب پیش رو کوشش یک فیلسوف 
برای پاسخ‌دادن به پرسش‏هایی ازاین‌قبیل 
است که آیا مرگ پایان کار ماست؟ آیا ممکن 
است که پس از مرگ نیز وجودِ ما دوام یابد؟ 
جهانِ بــدونِ »مــن« چگونه خواهــد بود؟ 
نزدیکان‌مان چه خواهند کرد و چه خواهند 
شــد؟ در برابــر مرگ چــه واکنــش فکری و 
عاطفی‏ای باید داشــته باشــیم؟ آیا ترس از 
مرگ معقول است؟ چه رابطه‏ای میان مرگ 
و پوچی یــا معناداریِ زندگی هســت؟ و... 
نویســنده کتاب، جفری اســکار؛ فیلسوف 
اخلاق و اســتاد بازنشسته دانشکده فلسفه 
دانشــگاه دورهام اســت. پژوهش‏هــای او در حوزه فلســفه اخلاق طیف 
گســترده‏ای از موضوعــات را در برمی‏گیرد؛ ازجمله مســئولیت اخلاقی، 
شــجاعت، بخشــودن، شــرّ، فایده‏باوری و مرگ. اســکار به حوزه اخلاق 
باستان‏شناســی نیز علاقه دارد و ازهمین‏رو مدیر و یکی از مؤسسان »مرکز 

اخلاق میراث فرهنگی در دانشگاه دورهام« است.

مرگ
 نویسنده:‌

جفری اسکار
مترجم: شیرین 

احمدی
انتشارات: نشر نو

تاریخ

انتشار کتاب حقوق جنگ و صلح
هوگــو گروتیــوس )1645 ـ 1583(، 
حقــوق  پــدر  و  هلنــدی  فیلســوف 
بین‏الملل، 27 دسامبر سال 1625، 
کتاب معروف »حقــوق جنگ و صلح 
« را در فرانســه منتشــر کــرد و در آن 
نوشت: »جنگ‏ها با هر بهانه جزئی یا 
هیچ بهانه‏ای، آغاز و انجام می‏شــوند 
و هیچ قانون موضوعــه، قانون خدا و 
قانون انسانیت، حاکم بر آنها نیست. 

همچنیــن در جریــان این‌جنگ‏ها ضابطه‏ای بــرای حفظ جان و مال 
مــردم وجود ندارد و به‌نظــر می‏آید که وجدان فاتــح در جریان جنگ 
و دوران پیــروزی، خــواب اســت«. او ضمــن مخالفت بــا به‏کارگیری 
نیروهای مسلح برای اجرای سیاست‏ها، به قدرت‏ها پیشنهاد می‏کرد 
که اگر نمی‏توانید از جنگ دست بردارید، دست‏کم با وضع یک قانون 
قابل‏قبول بــرای همه ملت‏ها، بــه جان و مال، حیثیــت و امید مردم 
غیرنظامــی و بی‏طرف، در جریان جنگ و پس‌ازآن آســیب نزنید. این 
اثر در محافل سیاسی و حقوقی آن‌زمان بسیار سروصدا کرد و شهرت 
زیادی برای گروتیوس به‌بار آورد؛ به‌نحوی‌که در ســال ۱۶۳۵ ســوئد، 

گروتیوس را به مقام سفیرکبیر خود در فرانسه منصوب کرد.

 چهره

سالمرگ دوبلور خاطره‏ساز

6 دی‌ماه 1393 صادق ماهرو، از مدیران دوبلاژ و گویندگان پیشکسوت ایرانی، 
در کلن آلمان درگذشــت. ماهرو که متولد 3 فروردین‌ماه 1318 در تهران بود، 
فعالیت هنری خود را با بازیگری در تئاتر پارس آغاز کرد، بعدتر به دوبله مشغول 
شد و 40 سال در این حرفه خاطره‏آفرینی کرد. شاید بتوان معروف‏ترین دوبله 
او را دوبلــه شــخصیت »گوریل انگوری« دانســت. جز این، دوبلــه او در نقش 
»داروغه ناتینگهــام« در کارتون رابین‏هود و »شــیر« در کارتون جادوگر شــهر 
اُز نیز شــهرت فراوانــی دارد. ماهرو در فیلم »این گروه خشــن« به‏جای »وارن 
اوتس«، در فیلم‏های »فرار بزرگ« و »هفت دلاور« به‏جای »چارلز برانسون«، در 
فیلم‏های»هنگ جانبازان«، »دوازده مرد خبیث« و »در خدمت سرویس مخفی 
ملکــه« به‌جای »تلــی ســالوالاس«، در فیلم »کندو« 
به‏جای »جلال پیشــوائیان«، در فیلم »قیصر« 
به‏جــای »میرمحمــد تجــدد«، در ســریال 
»دایی‌جــان ناپلئــون« به‏جای »شــیرعلی 
قصــاب« و در مجموعــه فیلم‏هــای صمد 
به‏جای »سرکار استوار« و »ابرام گوسفندی« 
صحبت کــرد و آخرین حضور او به‌عنوان 
صداپیشــه، در مجموعه تلویزیونی 

»مدار صفر درجه« بود.

مفهوم مردم را مصادره نکنیم
 درباره حمایت اصولگرایان 

از ناصر طهماسب و پروانه معصومی

روزنامه همشــهری با طراحی عکس پروانه معصومی 
و ناصر طهماســب در کنار هم، تیتــر زده: »جرم: در 
کنــار مردم بــودن«، تا به منتقدان ایــن هنرمند لقب 
زامبی بدهد و بنویســد: »حمله زامبی‏های مجازی به 
هنرمندان تازه‌درگذشــته«. همین روزنامه در چندماه 
اخیر با انتشار عکس‏های دفرمه از برخی سینماگران 
منتقــد، با تیترهــای تحقیرکننده و تمســخرآمیز، به 
تخریــب چهره‏هایــی پرداخت که هنرمند طــراز این 
روزنامــه نبودند. جالب اینکــه در تیتر دیــروز روزنامه 
همشــهری، کلمه »مردم« با رنگ زرد برجسته شده تا 
به نماد ناخواســته‏ای از نوع نگاه این روزنامه به معنا و 
مفهوم کلمه مردم شــود. نمادی از زردانگاری در یک 
روزنامه رســمی که البته اکنون به یک پایگاه مکتوب 
ارگانی تقلیل یافته که با هرکه و هرچه مخالف است، آن 
را در تیترهای خود آماج حمله‏های کلامی و جمله‏های 
تند و تیز قرار می‏دهد. واقعیت این است که چهره‏های 
هنری و ســلبریتی‏ها در هر جامعه‏ای ازجمله جامعه 
ما مخالفان و موافقانــی دارند. همچنان‌که در فوتبال 
هم مبتنــی بر فرهنگ هواداری، بازیکنــان در کانون 
ستایش یا نکوهش مردم قرار می‏گیرند که کری‌خوانی 
برخاسته از همین مناســبات است. البته قصه پروانه 
معصومی و ناصر طهماسب، متفاوت است و جدالی که 
بر سر قبض و بسط محبوبیت آنها در فضای مجازی و 
شبکه‏های اجتماعی پیش آمده، در ذیل نسبت سینما 
و سیاســت قابل تفســیر و صورت‌بندی است. بر این 
اساس دوری یا نزدیکی به هسته قدرت و نهادهای آن، 
به معیار و محک افکار عمومی برای میزان مردمی‌بودن 
آنها تبدیل شده است. این مســئله درواقع بخشی از 
پیامد شکاف دولت-ملت است که در سال‌های اخیر 
بیشتر شده و به مرزبندی‏های هنرمندان در بین مردم 
دامن زده است. پیش از اینکه مفهوم مردم را مصادره 
به مطلوب کنیم و هر نقدی را به واژه‏های زشــتی مثل 
زامبی‌بودن گره بزنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم 
که چرا میــزان همکاری یک هنرمند با بخش‏هایی از 
نهادهای حاکمیت به معیار سنجش اعتبار و محبوبیت 
هنرمندان تبدیل شده است؟ چرا مردمی که تا همین 
دودهه پیش پای تلویزیون، برنامه‏ها و ســریال‏های آن 
می‏نشستند و اثر هنرمندان را به تماشا می‏نشستند، 
حالا همکاری هنرمندان با تلویزیون را دلیل و معیاری 
برای طردشدگی و بی‌اعتباری آنها قرار می‏دهند. مردم 
همان مردمی هستند که هنرمندان خود را شیفته‌وار 
دوســت داشــتند، در هر جایی مهر و علاقه خود را به 
آنها ابــراز می‏کردند و الان اگر نقــد تندی می‏کنند و 
می‏نویســند، نمی‏توان آنها را مورد ســرزنش قرار داد 
و زامبــی خطاب کرد. نمی‏شــود اگر مــردم با نگرش 
یک جریان و جناح سیاســی و فکری همسو نبودند و 
هنرمندان همراه بــا آن جریان را مورد نقد قرار دادند، 
به حمله و هجمه، زامبی‏ها خطاب شــوند. نمی‌شود 
هرجا مردم با ما همراه بودند، ملتی شــریف باشــند و 
هرجا همســو نبودند، فریب‌خورده و زامبی و القاب و 
عناوین سرزنش‌گرانه دیگر. مگر همین مردم نبودند که 
به هنرمندان اعتبار و افتخار بخشیدند، آنها را بر صدر 
نشاندند و قدر و قیمت دادند؟ مگر همیشه هنرمندان 
نمی‏گویند، افتخار و اعتبار خود را از مردم می‏گیرند؟ 
پس چه‌ می‏شود که وقتی همین مردم به گلایه و نقد، 
اظهارنظری درباره فلان هنرمند می‏کنند، اینگونه با 
الفاظ درشت و نادرست مورد نوازش قرار می‏گیرند. بله 
می‏توان درباره نوع اظهارنظر و مؤدبانه بودن یا نبودن 
آن دغدغه داشت که نقد هنرمند هم به زبان هنرمندانه 
نیاز دارد و اگر با گرایش‏های سیاسی و فکری هنرمندی 
موافق نبودیم، نمی‏توانیم هنرش را انکار کنیم. چنانکه 
نمی‏توان صدای سحر‌آمیز و جادویی ناصر طهماسب 
و توانایــی بالای او را در صداپیشــگی، انــکار کرد که 
او بدون‌شــک یکی از قله‏های هنــر دوبله و گویندگی 
ایران بود و انکار هنر او چیزی جز اثبات هنرنشناسی 
خود نیســت. اما نمی‏توان هرگونه نقدی به عملکرد و 
کارنامه یک هنرمند را مصداق زامبی‌گری و واژه‏هایی 
ازاین‌دست دانست. ازسوی‌دیگر، این تیتر و طراز یک 
روزنامه نیست که معیار مردمی‌بودن را تعیین می‏کند 
یا اگر گروهی از مردم را که همســو با نظر و منظر آنها 
نبودند، مورد حمله قرار دهد. مصادره به مطلوب‌کردن 
مفهوم مردم توســط یک رسانه بیش‌ازهمه به خود آن 
رسانه لطمه می‏زند که هر رسانه‏ای برای تداوم حیات 
حرفــه‏ای خود بایــد همراهی همین مردم را داشــته 
باشد. آیا بهتر نیست که روزنامه همشهری به‌جای این 
جنجال‌آفرینی‏ها به این مسئله بیاندیشد که چرا مثل 
گذشته مخاطب ندارد و مردم برای خرید آن دست به 

جیب نمی‏شوند. آیا این‏ها زامبی‌اند؟

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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